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چکیده: مرحوم آيۀ اّلله محمد آصف محسنى در کتاب مشرعۀ 
الأنوار براساس مبانى  به بررسى سندى روايات بحار  الأنوار  بحار 
رجالى خود پرداخته اند و احادیث معتبر مطرح در این کتاب از 
آقای  این روايات معتبر توسط  را مشخص کرده اند.  نظر خویش 
شیخ عمار الفهداوی تحت اشراف آقای حیدر حُبّ الله در کتاب 
مقالۀ حاضر  در  است.  الأنوار جمع آورى شده  بحار  من  المعتبر 
برخی از روایات شایان توجّه و درخور تأمّل مندرج در کتاب المعتبر 
مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرد و پاره ای از نکات و ملاحظات 
در باب آنها بیان می شود. نکات یادشده، دشواری اسلام شناسی 

و فهم دین و نیز لزوم احتیاط در دین شناسی را یادآور می شود.

کلیدواژه ها: دین شناسی، المعتبر من بحار الأنوار، محمد آصف 
محسنى، روایت معتبر.
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Islamology: In Search of «Kibrīt Aḥmar» and 
«›Anqā Mughrib» 
(Findings from the Book al-M›utabar Min 
Bihār al-Anwār)
Qasim Javadi (Safari)
Abstracr: The late Ayatollah Muhammad Asif 
Mohseni in his book «Mashra’a Bihār al-An-
wār” has examined the Isnads of the hadiths 
of Bihar al-Anwar based on his own Rijal 
principles and identified the authentic had-
iths mentioned in this book from his point of 
view. These authentic hadiths were collected 
by Mr. Sheikh ‘Ammār al-Fahdāwi under the 
supervision of Mr. Haider Hubballah in his 
book al-M’utabar Man Bihar Al-Anwar. In the 
present article, some of the noteworthy and 
thought-provoking hadiths contained in Kitāb 
al-M›utabar are examined and clarified, and 
some points and considerations are expressed 
about them. The mentioned points remind us 
of the difficulty of Islamic studies and un-
derstanding religion, as well as the need for 
caution in remarking about religion.
Keywords: Theology, al- M’utabar Main Biḥār 
al-Anwār, Mohammad Asif Mohseni, Authen-
tic Hadiths



199  آینۀ‌پژوهش
سال سی وچهارم، شمارۀاول،فروردین واردیبهشت140۲  

نــدکبـررسی‌کتــب
رب اسلاماشناسی:  در جستجوی کبریت  احمر و عَنقاء مُغل 283

دربارۀ کتاب
مرحـوم آیـت الله محمدآصـف محسـنی کتابـی بـا عنـوان مشلرعة بحلار الأنلوار نوشـتند کـه بررسـی سـندى 
روایـات بحلار بـر اسـاس مبانـی رجالـی نویسـنده صورت پذیرفتـه بود. در آن کتاب نویسـنده تمـام روایات 
بحار شـریف را بر مبناى خودشـان بررسـی نمودند و آنچه معتبر بود را مشـخص کردند. آن روایات معتبر 
ی تحت اشـراف آقای حیدر حب الله در کتاب المعتبر من بحار الأنوار  توسـط آقای شـیخ عمار الفهداو
ى شده است. در اینجا ما نه در مقام نقد و پذیرش نگاه مؤلف مشرعة هستیم و نه در مقام نقد  جمع آور
، بلکه یک دور کتاب اخیر را مطالعه کردیم و مثل مقالۀ  و پذیرش دیدگاه تنظیم کنندگان کتاب المعتبر
اول، روایاتی را در این کتاب دیدیم که به نظر می رسد به طور جدى در همۀ کتاب هاى دینی مان به آنها 
جامع و دقیق نپرداخته ایم؛ گرچه در بعضی کتاب ها گذرا و حتی شاید در برخی کتاب ها دقیق تر مورد 
بحث قرار گرفته باشـد؛ ولی هنگامی که گفته می شـود اسلام شـناس، فرد باید تمام منابع دینی را جامع، 
گر صـورت نپذیرفت، مـن چگونه می توانم از اسـلامی که  دقیـق و از هـر جهـت مـورد بحـث قـرار دهـد کـه ا
شناخت آن ناقص است دفاع کنم؟ یا از شناختی که ناقص است، توقع نقش درست داشته باشم؟ یا 

از شناخت ناقص، توقع هدایت داشته باشم؟!

اسلام شناس کیست؟
صاحب این قلم هر مقدار در متون دینی اندیشـه می کند، نمی تواند بپذیرد که اسلام شـناس داشـته ایم 
یم. چگونه کسـی می تواند به خود جُرئت بدهد که بپندارد آنچه می نویسـد و آنچه می گوید، همان  و دار
گر بناسـت در  ؟ص؟ نازل فرموده اسـت؟! ا اسـت که خداوند سـبحان توسـط جبرئیل؟ع؟ بر جناب پیامبر
دیـن احتیاطـی صـورت پذیـرد، یکـی از مهم ترین هاى آن، احتیاط در فهم دین و در نسـبت دادن دین به 
ى کـردم، ادعـاى هیچ فهمی از کتاب و سـنت و  خداونـد و رسـولش اسـت. چنان کـه در مقالـه اول یـادآور
ى این نکته است که در فهم دین باید خیلی دقت  عترت نداشته و ندارم و آنچه می نگارم، فقط یادآور
صورت پذیرد؛ باید خیلی تلاش شود؛ باید با ده ها و صدها نفر شور و مشورت صورت پذیرد تا بتوان به 

یک حدى از اطمینان از دین شناسی رسید.

یکی از مهم ترین و بلکه مهم ترین منبع دین شناسی، قرآن است. آیا من سرتاسر قرآن را دقیق فهمیدم و 
گر در هر کدام از این نکات قصور یا تقصیر  هنگام نظردادن، هنوز حضور ذهن و احاطه به قرآن دارم؟ ا
داشـته باشـم، دین شـناس نیسـتم و شـاید و بلکه حتماً من چه زمانی می توانم اظهارنظر کنم که اسـلام، 
ایـن اسـت؟ و آیـا مـن وظیفـه دارم اسـلام ناشـناخته را و اسـلامی را کـه همـۀ جوانبش را بررسـی نکرده ام به 

عنوان اسلام بیان کنم؟

؟ص؟ می رسـد. ماننـد قـرآن مـن بایـد تمـام بخش هـاى سـیره و  بعـد از قـرآن، نوبـت بـه سـیره و سـنت پیامبـر
؟ص؟ را بشناسـم و بعد از معرفت به اصل سـیره و سـنت، تمام آنها را مطالعه کنم و بفهمم  سـنّت پیامبر
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و هنگام نظردادن، احاطه و حضور ذهن نسـبت به آن داشـته باشـم و مهم تر از این نکات، اینکه رابطۀ 
که کمترین عدم دقت،  قرآن و سنت را دقیق بفهمم تا مبادا کمترین کوتاهی در اینجا صورت پذیرد؛ چرا
گـر اسلام شناسـی دقیـق نباشـد، اسلام شناسـی غیردقیـق  بـراى اسلام شناسـی مشـکل ایجـاد می کنـد و ا
نمی توانـد هدایـت کنـد. اساسـاً انبیـا آمدنـد تـا نواقـص بشـر را برطـرف کنند و راهـی را که او بایـد به عنوان 
سـبیل الله و صـراط مسـتقیم و صـراط حـق طـی کنـد، برایـش تبییـن کننـد تـا بـا طـی ایـن راه بـه سـوى حق 

تعالی رهنمون شود. هرچه کوتاهی صورت پذیرد، او از هدایت باز می ماند.

در کنار قرآن و سنت، نوبت به عترت هم می رسد که آنچه از عترت به ما رسیده است کدام بخش آن، 
یقینی اسـت و اسلام شـناس باید آن بخش یقینی را دقیقْ مطالعه کند و دقیق آنها را بفهمد و سـرانجام 
هنگام بیان نظر خود، احاطۀ کامل و حضور ذهن داشته باشد تا بتواند اسلام را بشناسد و آن را جهت 

هدایت بشریت ارائه کند.

کاری سخت!
کار بسـیار سـخت اسـت؛ چون بشـر مسـیرى دقیق تر از مسـیر هدایت ندارد و بناست که راه درست را به 
سوى حق طی کند. هم راه باید حق باشد و هم طی آن باید به سوى حق باشد. هیچ باطلی در آن نباید 
کید بـر عصمتِ  راه پیـدا کنـد. کمتریـن باطلـی انسـان را از حـق بـاز مـی دارد و بـه نظـر می رسـد آن همـه تأ
، دقیـق تبیین شـود. نمی توان پذیرفت کـه در حوزۀ  آورنـدگان هدایـت، بـراى آن اسـت کـه مسـیر براى بشـر
کیـد شـود؛ امـا بـه دسـت مـن کـه می رسـد، یک بـاره بسـاط  قـرآن و سـنت و عتـرت، آن همـه بـر عصمـت تأ
عصمت برچیده شـود. به نظر می رسـد لازم اسـت این عصمت در همه مراحل حفظ شـود، بلکه از افراد 
فقط جبرئیل و رسـول و ولی الله عصمت دارند. بعد از این سـه، باید آن قدر در طی راه سـختگیرى شـود 

که این عصمت بماند؛ یعنی راه حفظ شود.1

در این مقاله، کار ما با کتاب المعتبر فقط توجه دادن به اینهاسـت که کمتر مورد توجه واقع شـده اند. با 
یـم کـه: اینهـا با وجود اینکه در دیدگاه مرحوم آصف محسـنی معتبر هسـتند؛ ولی آیا  ایـن وجـود توجـه دار
واقعا معتبر هستند؟ آیا می توان ادعا کرد اینها متن هدایت هستند؟ آیا اینها متن دین هستند؟ آیا متن 
حقیقت و حق هستند؟ آیا متن صراط مستقیم هستند؟ آیا متن سبیل الله اند؟ آیا اینها می توانند ما را به 
یان، دقیق سخنی را از معصوم شنیدند؟ آیا پس از دقیق شنیدن، دقیق  سرمنزل مقصود برسانند؟ آیا راو
نقـل کردنـد؟ آیـا نویسـندگان، دقیـق ضبـط کردنـد؟ و در انتقـال نوشـته ها از سـوى واسـطه ها به نسـل هاى 
بعدى آیا دقت صورت پذیرفت؟ در خیلی از موارد، دَوَران امر بین دو محذور است: هم پذیرش خیلی 
سـخت اسـت و هـم رد خیلـی سـخت. ردکردنـی اسـت کـه ممکـن اسـت ردکـردن حق باشـد. پذیـرش نیز 
م حق است و نه نقل باطل. فقط این 

ّ
ممکن است پذیرش باطل باشد. پس نقل این روایات، نه نقل مسل

1. نسبت به راه و دقت هایی که در آن باید صورت پذیرد، نیاز به بحث مستوفایی است که اگر عمرى بود بدان خواهیم پرداخت.
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ى کنیم که این روایات هم هست، این بیانات هم ذکر شده است. نکته را می باید یادآور

گر من  باز تکرار می کنم که دین شناسـی خیلی سـخت اسـت، همانند کندن کوه سـنگی با نوک سـوزن! ا
در شـناخت دیـن از هـر یـک از ایـن جهـات کوتاهـی کنـم و مثـلًا نظر بدهم کـه عبادت حق بایـد اینگونه 
گـر  صـورت پذیـرد )کـه ایـن عبـادت در متـن دیـن نباشـد و مـن اشـتباه در بـاب حـقّ مـردم نظـرى دهـم(، ا
اشتباه باشد، دین نیست و دینی که بنا بود جامعه بشرى را هدایت کند، گمراه می کند. بنابراین گاهی 

گر بیش از مردم عادى نباشد، کمتر نیست. اشتباهات مدعیان دین شناسی، ا

» بررسی روایات کتاب »المعتبر من بحارالأنوار
این روایات هم نظیر روایات مقاله قبلی در چهار دسته ارائه می شود:

یخی؛ ج( روایات فقهی؛ د( سایر روایات. الف( روایات کلامی؛ ب( روایات تار

الف( روایات کلامی
ک چشـم ها  1. تمسـک امـام رضـا؟ع؟ بـه اجمـاع امـت بـر نفی احاطه علمـی به خداوند متعال و عدم ادرا

خداوند را و اینکه لیس کمثله شیء.2

روایت، طولانی اسـت و سـؤالات ابوقره از حضرت رضا؟ع؟ اسـت. در نهایت ابوقرّة درباره دیدن خداوند 
با چشم از حضرت سؤال می کند که شما روایات را تکذیب می کنید؟ حضرت می فرماید وقتی روایات، 
مخالـف بـا قـرآن و مخالـف بـا چیـزى اسـت کـه مسـلمانان بـر آن اجمـاع دارنـد ـ کـه نمی تـوان بـه خداونـد 
احاطه علمی پیدا کرد و اینکه دیدگان، او را درک نمی کنند و هیچ چیز مانند او نیست. 3 پس مردودند 

و تکذیب شان می کنم.

آنچه جالب است اینکه در کنار آن همه دعواى موجود در کتاب هاى کلامی دربارۀ دیده شدن خداوند، 
در ایـن روایـت حضـرت می فرماینـد مسـلمین اجمـاع دارنـد بـر اینکـه نمی تـوان احاطـه علمی بـه خداوند 
پیـدا کـرد و حضـرت روایاتـی را کـه مخالـف اجمـاع مسـلمین باشـد )نظیـر روایاتـی کـه مخالـف بـا قـرآن 
هستند( مردود می شمارند و شاید بتوان استفاده کرد که »اجماع مسلمین« هم »عصمت« دارد و شاید 

گر کل مسلمین بلااستثناء معصوم نباشند، چگونه می توان به اسلام دست یافت؟ بتوان گفت که ا

2. در روایـات معـروف و مشـهور بیـن مـا روایـات »لـو لا الحجـة لسـاخت الرض باهلها« دیده می شـوند که 
گویـا همیشـه حجـت بیـن مـردم وجـود دارد. در کنـار ایـن روایـات روایـات دیگـرى هـم تصریـح می کنـد که 
ى زمین، حجت وجود نداشـته اسـت؛ ولی این دسـته چندان مورد توجه قرار نمی گیرد که  همیشـه در رو

2. المعتبر من بحارالأنوار، ج 1، ح 1۰3.
بـت بها و مـا اجمع المسـلمون علیه انه لا 

ّ
ب الروایـات فقـال ابـو الحسـن اذا کانـت الروایـات مخالفـة للقـرآن کذ

ّ
3. ... فقـال ابـو قـرّة فتکـذ

یحیط به علم و لا تدرکه البصار و لیس کمثله شی ء.
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، جامع تر و گسترده تر طرح شود و اتفاقاً می تواند نمونه خوبی حتی  یشه اى تر شاید لازم باشد بحث هاى ر
براى خیلی از مباحث دیگر باشد که همیشه بحث ها آن گونه که پنداشته می شود نیست.

یـه دیگـرى هـم بـه مسـئله نـگاه کـرد. روایـات 169، 170، 171، 391 و 392 در ایـن کتـاب  شـاید بتـوان از زاو
)المعتبر( در کنار روایاتی که دربارۀ اطفال و کسـی که از شـدّت پیرى به سـن خرافت می رسـد و مجنون 
و ابلـه ـ کـه در قیامـت بـا آنهـا چگونـه رفتـار می شـود ـ ، گـروه دیگـرى از مـردم هسـتند کـه در دورۀ فتـرت و 
در فاصلـه بیـن پیامبـران زندگـی کرده انـد و نـه حجـت پیامبـر قبلـی و نه پیامبـر بعدى بر آنها تمام نشـده 
ى از حضرت  ید نرسـی ص 197( اسـت: راو اسـت.4 روایت طولانی تر در کتاب اصول سلتة عشلر )اصل ز
صادق؟ع؟ سؤال می کند: هیچ زمانی بوده که در دنیا حجتی نباشد؟ حضرت می فرماید: زمین، زمانی 
بـوده کـه در آن نـه رسـول و نـه نبـی و نـه حجتـی وجـود نداشـته و ایـن در دوره بیـن آدم و حضـرت نـوح )در 
گـر از اینها )اهل  دورۀ فتـرت( بـوده اسـت. بعـد از ایـن نکتـه، عجیـب ایـن اسـت که حضـرت می فرماید: ا
سـنت( در این باره بپرسـی، خواهند گفت: زمین هیچ وقت از حجت خالی نبوده و دروغ می گویند ... و 
همچنیـن بیـن حضـرت عیسـی؟ع؟ و حضـرت محمّـد؟ص؟ دوره اى از زمـان بوده کـه در زمین نه نبی و نه 
رسول و نه عالمی وجود نداشته است. تا اینکه خداوند محمّد؟ص؟ را به عنوان مژده دهنده و بیم دهنده 

و فراخواننده به سوى خود به میان شان فرستاد.5

مهم تریـن نکتـۀ قابـل تأمـل ایـن اسـت کـه بـه بیـان امـام؟ع؟ در غیر شـیعه افـرادى هسـتند کـه می پندارند 
همیشـه در زمیـن حجّـت وجـود داشـته اسـت؛ درحالی کـه اینگونـه نیسـت! درحالی کـه معمـولًا بیـن مـا 
یم این  شـیعیان، اینگونـه مطـرح اسـت کـه گویـا این مسـئلۀ اختصاصی شـیعه اسـت. البتـه هرگز بنـا ندار
حدیـث و احادیـث قبلـی را ترجیـح دهیـم و بپذیریم، بلکه فقط بحث این اسـت که این روایات چندان 

جایگاهی در بحث هاى معروف بین ما ندارند.

مُؤمِنیـنَ مِـنْ أنْفُسِـهِمْ«6 بـه نظـر می رسـد چنـدان جامـع بـه آیـه نگریسـته 
ْ
بِـيُّ أوْلـی بِال 3. نسـبت بـه آیـه »النَّ

گر  نمی شـود و روایـات ذیـل آیـه و حتـی ادامـه آیه یا مجموعه روایات، مورد بررسـی قرار نمی گیـرد که اتفاقاً ا
جامـع و بـا نـگاه بـه همـۀ احادیـث مـورد توجـه قـرار گیـرد، آیـه خیلـی روشـن تر می شـود. یکـی از روایـات در 
بِـيُّ أوْلی  ؟ص؟ بـه منبـر تشـریف بردنـد و فرمودند: می دانیـد معنـاى »النَّ ذیـل ایـن آیـه ایـن اسـت کـه پیامبـر
گر  مُؤمِنیـنَ مِـنْ أنْفُسِـهِمْ« چیسـت؟ مـردم عـرض کردنـد: خـدا و رسـول بهتـر می داننـد. حضـرت فرمود ا

ْ
بِال

ید،  گر ارث باقی بگذار ى را من باید بپردازم؛ ولی ا ید، بدهکار ى باقی بگذار ید و بدهکار شما از دنیا برو

4. ... و الـذي مـات فـي الفتـرة بیـن النبییـن )ح 16۹( عمـدة مـات فـي الفتـرة )ح 1۷۰( و مـن مـات فـي الفتـرة )ح 1۷1(. قـال ابـو عبـدالله 
یم خمسین سنه و مائتی سنة با حجة ظاهره )ح 3۹1( کان بین عیسی و محمّد خمس مأة عام منها  بقی الناس بعد عیسی بن مر

مائتان و خمسون عاماً لیس فیها نبی و لا عالم )ح 3۹2(.
5. ... قـال قـد کانـت الارض و لیـس فیهـا رسـول و لا نبـی و لا حجّـة و ذلـک بیـن آدم و نـوح في الفترة و لو سـألت هـؤلاء عن هذا لقالوا لن 

تخلو الرض من الحجّة و کذبوا.... )الاصول الستة عشر، ص 1۹۷ ـ 1۹۸(.
6. احزاب: 6.
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ارث از آنِ ورثه شما است.7

ى از یهودیـان عصـر حضـرت بعـد از ایـن سـخنرانی ایمـان آوردنـد؛8 امّـا روایتـی کـه در  گفتـه شـده بسـیار
کتاب المعتبر آمده، چنین است:

؟ص؟ داراى کنیه  حسـن بن فضال از پدرش نقل می کند که از حضرت رضا؟ع؟ سـؤال کردند: چرا پیامبر
ابوالقاسـم اسـت؟ حضـرت فرمـود: چـون حضـرت فرزنـدى داشـتند که بـه او قاسـم می گفتنـد؛ بنابراین به 
گر مرا لایق مطلب بیشترى می دانید افزون  ى به حضرت عرض می کند: ا حضرت ابوالقاسم گفتند. راو
؟ص؟ فرمـود: »من و علی پـدران این امت هسـتیم؟«  فرماییـد. حضـرت فرمـود: بلـه آیـا نمی دانـی کـه پیامبـر
؟ص؟ پدر همۀ امت و علی ؟ع؟ به منزلۀ پیامبر است؟  گفت بله. باز حضرت فرمود: نمی دانی که پیامبر
گفتـم: بلـه. حضـرت مطالـب را دربـارۀ امـام علـی ؟ع؟ و خودشـان ادامـه می دهنـد و سـپس می فرماینـد: 
پیامبـر منبـر رفتنـد و فرمودنـد کسـی کـه از دنیـا بـرود و دَینـی یا خرابی و خسـارتی را باقی بگـذارد بر عهده 
گر مالی را باقی بگذارد، از آن وارثش اسـت به این دلیل من از پدران و مادرانشـان به آنها  من اسـت؛ اما ا
سـزاوارترم و حتـی از خودشـان هـم بـه خودشـان اولـی هسـتم. همچنیـن بـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هـم بعـد از 

ى  بود.9 ی است آنچه بر رسول الله جار ؟ص؟ جار پیامبر

بـه نظـر می رسـد سـیاق آیـه کـه پیامبـر را اولـی می دانـد و محبـت پیامبر را فراتـر از پدران و مـادران و حتی 
خـود افـراد و ذیـل آیـه نیـز چنیـن مطلبی را در باب ازواج پیامبر ارائـه می دهد که »ازواجه امهاتهم«، با این 

روایاتی که نقل شد، بی تناسب نیست.

4. چند روایت در منابع روایی ما درباره حضرت آدم ؟ع؟ و حضرت داود ؟ع؟ است که شاید مجموعه 
ی  ، ضرور این روایات نیاز به بحث مستقل دارد و جمع کردن این روایات با مجموعه روایات و آیات دیگر
اسـت تـا بـه نتیجـۀ قابـل قبولـی برسـد. مـا معمولًا با یک نگاه از پیش تعیین شـده سـراغ برخـی متون دینی 
یم و خیلی از متون مورد توجه قرار نمی گیرد. متأسـفانه مواردى هسـت که ما بناسـت بیشـتر تصور  می رو
خودمان را به عنوان دین مورد توجه قرار دهیم و نه مجموعه متون وحیانی و دینی را؟ گویا ما مصلحت 

دین را بیش از حق تعالی و آورندگان دین از سوى حضرتش تشخیص می دهیم!

؟ع؟ می فرماید خداوند عزّوجل اسـماء انبیا و عمرشـان را به حضرت آدم؟ع؟ عرضه کرد. وقتی  امام باقر
اسـم حضـرت داود؟ع؟ بـر آدم عرضـه شـد، دیـد عمـر داود در جهان چهل سـال اسـت؛ حضرت آدم ؟ع؟ 
گر من سی سـال از  یاد اسـت؟! خداوندا ا خطاب به خداوند عرض کرد: چقدر عمر داود کم و عمر من ز

۷. تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص 23۷ )ح 16(.
۸. همان، ص 23۸، ذیل حدیث 16؛ تفسیر القمي، ج 2، ص 1۷6.

نْفُسِـهِمْ 
َ
ی بِهِمْ مِنْهُمْ بِأ

َ
وْل

َ
هَاتِهِمْ وَ صَارَ أ مَّ

ُ
ی بِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أ

َ
وْل

َ
لِكَ أ

َ
رَثَتِهِ فَصَارَ بِذ  فَلِوَ

ً
يَّ وَ مَنْ تَرَكَ مَالا

َ
يَّ وَ إِل

َ
وْ ضَیَاعاً فَعَل

َ
۹. مَنْ تَرَكَ دَیْناً أ

هُ مِثْلُ مَا جَرَى لِرَسُولِ الِله )المعتبر، ح 415(.
َ
ع بَعْدَهُ جَرَى ل مُؤْمِنِینَ 

ْ
مِیرُ ال

َ
لِكَ أ

َ
وَ کَذ
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عمـر خـودم را بـر عمـر داود بیفزایـم، برایـش تثبیت می فرمایـی؟ حق تعالی فرمود: بلـه،  اى آدم! آدم گفت: 
مـن افـزودم سی سـال از عمـر خـودم را بـر عمـر داود؛ آن را تنفیـذ فرمـا و تثبیـت کن بـراى داود و از عمر من 
کـم کـن. حضـرت باقـر ؟ع؟ فرمـود: خداونـد بـه عمر داود سی سـال افـزود و نزد خداوند ثابـت بود و معناى 
کِتـابِ«10 ایـن اسـت کـه خداوند از عمر 

ْ
آیـه قـرآن کـه می فرمایـد: »یَمْحُـوا الُله مـا یَشـاءُ وَ یُثْبِـتُ وَ عِنْـدَهُ اُمُّ ال

آدم محـو فرمـود آنچـه را کـه نـزدش تثبیـت شـده بـود بـراى آدم و بـراى داود نیـز تثبیـت فرمـود چیـزى را کـه 
قبلًا نبود. عمر آدم به پایان رسید و ملک الموت آمد براى قبض روح آدم. حضرت آدم خطاب به ملک 
المـوت فرمـود: از کـه عمـر مـن سی سـال باقی مانـده! ملـک المـوت گفـت: اى آدم! ایـن سی سـال را قـرار 
نـدادى بـراى فرزنـدت داود پیامبـر و از عمـر خـودت کاسـتی هنگامـی کـه اسـماء انبیـاء و عمرشـان بـر تـو 
عرضـه شـد و تـو در منطقـه دخیـاء بـودى؟ آدم گفـت: یـادم نمی آیـد. ملـک الموت خطاب بـه آدم گفت: 
اى آدم! انکار نکن. آیا از خداوند درخواست نکردى که ]سی سال از عمرت را[ براى داود تثبیت فرماید 
؟! حضرت آدم؟ع؟  بـور و از عمر تو کاسـت در ذکر و از عمـر تـو بکاهـد و خداونـد آن را تثبیـت فرمـود در ز
؟ع؟ فرمود: آدم راسـت می گفت. نه یادش می آمد و نه  عرض کرد: نشـانم بده تا بدانم آن را. حضرت باقر
یـخ، خداونـد بندگانـش را امـر فرمـود کـه در دَیْـن و معاملات یادداشـت کنند، به  انـکار می کـرد. از ایـن تار

خاطر فراموشی آدم و انکارش آنچه را که برخودش قرار داده بود.11

البتـه در روایـت دیگـرى کـه بخشـی از آن را در پاورقـی آوردیـم، خداونـد در همیـن داسـتان حضرت آدم از 
حضرت آدم نوشته گرفت. هنگامی  که ملک الموت براى قبض روح آدم آمد و حضرت آدم یادش نبود، 

جبرئیل نوشته را آورد و به آدم نشان داد.

5. در یک روایت طولانی از امام هشـتم ؟ع؟ دربارۀ خمس و چگونگی قسـمت کردن آن، بحث حضرت 
می رسـد به اینکه قرآن وقتی سـخن از صدقه به میان می آورد، در آنجا سـخن از خدا و رسـول و اولی الامر 
قُرْبی ...« 

ْ
سُولِ وَ لِذى ال  لِلهِّ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ

َ
نیست؛ امّا در اطاعت این سه مطرح هستند. در غنیمت، »فَأنّ

خمـس مطـرح اسـت؛ ولـی در صدقـه، هشـت دسـته را ذکر می کنـد و ابداً صحبت از خدا و رسـول و ذى 
القربی نیسـت. حضرت می فرماید هنگامی که سـخن از صدقه اسـت، خداوند خود و رسـول و اهل بیت 
وبُهُمْ وَ فی الرّقِابِ 

ُ
فَةِ قُل

َّ
مُؤل

ْ
یْها وَ ال

َ
عامِلینَ عَل

ْ
کینِ وَ ال مَسا

ْ
فُقَراءِ وَ ال

ْ
دَقاتُ لِل ما الصَّ

َ
را تنزیه می فرماید: »إنّ

بیلِ فَریضَةً مِنَ الِله وَ الُله عَلیمٌ حَکیمٌ«. غارِمینَ وَ فی سَبیلِ الِله وَ ابْنِ السَّ
ْ
وَ ال

یه  پس در اینجا سهمی براى خدا و رسول و ذى القربی نیست؛ چون خدا، خود و رسول و اهل بیت را تنز

1۰. رعد: 3۹.
ـمْ یَجْحَـدْ )المعتبلر، ح 2۸6(. البتـه در برخـی روایـات از جمله روایت 2۸5 آمده اسـت: 

َ
کُـرْ وَ ل

ْ
ـمْ یَذ

َ
: وَ کَانَ  آدَمُ  صَادِقـاً ل 11. قـال ابوجعفـر

جْنِحَتِهِمْ مِنْ 
َ
یْهِ کِتَاباً وَ خَتَمُوهُ بِأ

َ
 فَکَتَبُوا عَل

َ
هُ سَیَنْسَی قَال یْهِ کِتَاباً فَإِنَّ

َ
کْتُبُوا عَل مَوْتِ ا

ْ
كِ ال

َ
 لِجَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ مَل

َ
 الُله عَزَّ وَ جَلّ

َ
قَال

 
َ

قْبِضَ رُوحَـكَ وَ نَزَل
َ
 جِئْتُ لِ

َ
مَوْتِ مَـا جَاءَ بِكَ قَـال

ْ
ـكَ ال

َ
 آدَمُ یَـا مَل

َ
مَـوْتِ فَقَـال

ْ
ـكُ ال

َ
تَـاهُ  مَل

َ
وَفَـاةُ أ

ْ
ـا حَضَـرَتْ آدَمَ ال مَّ

َ
 فَل

َ
یـنَ قَـال یِّ ِ

ّ
طِینَـةِ عِل

خْرَج  له الکتاب.
َ
یْهِ جَبْرَئِیلُ وَ أ

َ
عَل
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فرمـوده، بلکـه صدقـه را بـر آنهـا حـرام کـرده اسـت. صدقه بر محمّـد و آل محمّد حرام اسـت؛ چون صدقه 
ک هستند و وقتی خداوند  کی پا اوساخ دستان مردم است و براى آنها حلال نیست؛ چون آنها از هر ناپا
آنهـا را تطهیـر فرمـود و انتخاب شـان کـرد؛ آنچـه بـراى خود خواسـت، براى آنها هم خواسـت )رضی لهم ما 

رضی لنفسه( و آنچه براى خود ناخوش داشت، براى آنها هم ناخوش داشت.12

کـه خداونـد متعـال »یطهرهـم تطهیـرا«، نـه بـر  طبـق ایـن حدیـث، صدقـه فقـط بـر اهل بیتـی حـرام اسـت 
مجموعه اى که آل عباس و ... دیگران را هم شامل شود.

6. عبدالرحیـم بـن عَتیـک قصیـر می گویـد بـه دسـت عبدالملـک بـن اعیـن نامـه اى بـه امـام صـادق؟ع؟ 
نوشـتم و مسـائلی را پرسـیدم، از جملـه اینکـه: آیـا خداونـد عزّوجلّ به صورت و حـدود )بالتخطیط( قابل 
گر صلاح می دانی مذهب صحیح را برایم در باب توحید بنویس. حضرت به دسـت  توصیف اسـت؟ ا
عبدالملـک بـن اعیـن برایـم نوشـت: خـدا تـو را رحمـت کنـد؟ از توحیـد پرسـیدى و از دیـدگاه کسـانی که 
بَصیـرُ ...« و بدان 

ْ
ـمیعُ ال یْـسَ کَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ وَ هُـوَ السَّ

َ
پیـش از تـو بودنـد؛ پـس منـزه اسـت خداونـدى کـه »ل

کـه مذهـب صحیـح در توحیـد، چیـزى اسـت کـه قرآن به آن نازل شـد از صفات خداونـد. پس از بطلان و 
همانندى را از خداوند، نفی کن. نه نفی )مطلق( است و نه تشبیه. اوست خداى ثابت موجود. خداوند 

برتر از توصیف واصفان است و از قرآن تجاوز نکن که بعد از بیان قرآن گمراه خواهی شد.13

ایـن روایـت جـاى دقـت فراوان دارد که چه اندازه مسـلمین وارد بحث هـاى بی خاصیت در باب صفات 
گر دقت کنید، قرآن جایی  خداوند متعال شدند. حضرت می فرماید که »از قرآن تجاوز نکنید«؛ یعنی ا

براى مباحث بی خاصیت شما باقی نمی گذارد.

یخی ب( روایات تار
1. بـا وجـود اینکـه شـهادت حضـرت علـی؟ع؟ را در شـب 21 می دانیـم، وصیت نامـه اى از امـام علـی؟ع؟ 
توسط حضرت کاظم؟ع؟ در اختیار عبدالرحمن بن حجاج گذاشته می شود که در آخر آن آمده است: 
حضرت در شب 23 ماه رمضان قبض روح شدند و در شب 21 ماه رمضان ضربت خوردند.14 البته این 
تفاوت اندک، مسئله چندان مهمی نیست. مهم آن است که حضرت در ماه رمضان و در ثلث آخر آن 
به شهادت رسیدند و چندان فرقی ندارد که 21 باشد یا 23؛ ولی آنچه انگیزه نقل شد این است که توجه 
یخـی، وضـع می توانـد اینگونـه باشـد و ایـن تنـوّع و تفـاوت  داشـته باشـیم چه بسـا در خیلـی از مباحـث تار

نقل ها می تواند خیلی در بالا و پایین کردن مسائل نقش داشته باشد.

12. همان، ج 3، ص 265، ح 252۸.
بُطْـاَنَ وَ 

ْ
ـی ال

َ
 وَ عَـزَّ فَانْـفِ عَـنِ الِله تَعَال

َّ
قُـرْآنُ مِـنْ صِفَـاتِ الِله جَـل

ْ
 بِـهِ ال

َ
وْحِیـدِ مَـا نَـزَل حِیـحَ  فِـي  التَّ هَـبَ  الصَّ

ْ
مَذ

ْ
نَّ ال

َ
ـمْ رَحِمَـكَ الُله أ

َ
13. وَاعْل

بَیَانِ )همان، ج 
ْ
وا بَعْـدَ ال

ُّ
قُرْآنَ فَتَضِل

ْ
 تَعْدُوا ال

َ
وَاصِفُـونَ وَ لا

ْ
ـا یَصِفُهُ ال ـی الُله عَمَّ

َ
مَوْجُـودُ تَعَال

ْ
ابِـتُ ال  تَشْـبِیهَ هُـوَ الُله الثَّ

َ
شْـبِیهَ فَـاَ نَفْـيَ وَ لا التَّ
1، ص ۷6، ح ۷6(.

14. همان، ج 1، ص 4۸۷، ح ۸۰۰. 
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2. بیـن ولادت امـام حسـن ؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ شـش ماه و ده روز فاصلـه بـوده اسـت.15 آنچـه امـروز 
بیـن مـا معـروف اسـت، ایـن اسـت کـه تولـد امام حسـین؟ع؟ در سـوم شـعبان و ولادت امام حسـن؟ع؟ در 
گـر یـک طُهـر و 6 مـاه فاصلـه داشـته باشـند، قطعـاً یـا هـر دو میـلادى کـه  روز پانزدهـم رمضـان اسـت کـه ا
یخی نیسـت؛ گرچه  یخـی اسـت یـا یکـی از آنهـا مطابـق با واقـع تار یـم، خـلاف ایـن نقـل تار امـروز مـا می گیر
ایـن اختـلاف روزهـا ماننـد مطلـب قبـل، از اهمیت چندانـی برخوردار نیسـت؛ ولی در جاهایـی می تواند 

اهمیت فراوان داشته باشد.

3. داود بن علی به امام صادق؟ع؟ عرض کرد شـما گناهی را مرتکب شـده اید که خداوند آن را بر شـما 
نمی بخشاید؟ حضرت فرمود: چه گناهی؟ گفت: دخترت را به ازدواج فلان اموى درآورده اى؟ حضرت 
گر من دخترم را به فلان اموى داده ام، پیامبر ؟ص؟ هم دخترش را به ازدواج عثمان )اموى( درآورد  فرمود: ا

و الگوى من رسول الله؟ص؟ است.16

از امـام صـادق؟ص؟ دربـارۀ اسـراى جنـگ بـدر آمـده اسـت در پایـان آن بیـان  4. روایـت نسـبتاً طولانـی 
می فرمایند تمام اسرایی که آزاد شدند، در همان حال شرک باقی بودند، مگر سه نفر که عبارت بودند از 
عباس و عقیل و نوفل. دربارۀ این سه نفر حضرت می فرماید »کرّم الله وجوههم«.17 معروف است که این 
»کـرّم الله« فقـط دربـارۀ امـام علـی؟ع؟ بـه کار بـرده شـده؛ چون حضـرت هرگز در برابر بت، سـر تعظیم فرود 
نیاورده و هرگز مشـرک نبوده اسـت. در اینجا طبق این نقل، این چند نفر فقط دسـت از شـرک برداشـتند 

و بقیه اسراى جنگی در شرک باقی ماندند و آزاد شدند.

؟ع؟ را  5. روایت نسبتاً طولانی در دیدار از مَشاهد مدینه را زراره نقل می کند. بعد زراره می گوید امام باقر
دیـدم و گـزارش دیدارمـان را دادیـم و بـراى حضرت توصیف کردیم مسـجد و جایگاهی که می پنداشـتیم 
؟ع؟ فرمودند: »هرگز پیامبر به این  که پیامبر از اینجا بالا رفته و صورت خویش را شسته است. امام باقر
، اینجا شکسـته اسـت. حضرت فرمـود: »نه  مـکان نیامـد«. گفتـم: روایـت شـده بـراى مـا کـه دنـدان پیامبـر

]نشکسته[؟ و خداوند، او را سالم قبض روح فرمود ...«.18

6. امـام صـادق ؟ع؟ فرمـوده اسـت: هنگامـی کـه جعفـر بـن ابی طالـب کشـته شـد، پیامبـر ؟ص؟ امـر کـرد 
( تـا سـه روز و  بـه حضـرت زهـرا؟عها؟ کـه غذایـی درسـت کنـد و بـراى اسـماء بنـت عمیـس )همسـر جعفـر
ى شـد که بـراى اهل مصیبت سـه روز غذا  بـرود نـزد او و سـه روز نـزد او بمانـد. بنابرایـن سـنت بـر ایـن جار
؟ص؟ بـه  ببرنـد.19 البتـه امـروز بیـن مـا شـیعیان هیـچ خبـرى از ایـن سـنت پایـه گذاشته شـده توسـط پیامبـر

شْهُرٍ وَ عَشْراً )همان، ح ۸21(.
َ
ةُ أ مِیاَدِ سِتَّ

ْ
ع طُهْرٌ وَ کَانَ  بَیْنَهُمَا فِي  ال حُسَیْنِ 

ْ
حَسَنِ وَ ال

ْ
15. کَانَ بَیْنَ ال

16. همان، ج 3، ص 2۷12.
1۷. همان، ص 3۰۸، ح 513.

1۸. همان، ح 51۹.
1۹. همان، ج 1، ص 31۸ ـ 31۹، ح 533.
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دست حضرت زهرا؟عها؟ نیست و پس از مردن یک نفر بلافاصله مصیبت دوم بازماندگان شروع می شود 
که چگونه از پس اطعام مردم برآیند.

7. در وصیت نامۀ بیش از دوصفحه اى امام علی؟ع؟ مطالب متعددى اسـت که نیاز به بحث مفصل 
دارد. چند سطر آخر وصیت نامه، وصیت حضرت دربارۀ همسران خویش است، اعم از آزاد و کنیز که 
در مجموع هفده نفر هستند و دربارۀ هر یک وصیت می کند: برخی از آنها اُمّ ولد هستند و فرزندانشان 
با آنها هسـتند و برخی از آنها حامله هسـتند و برخی از آنها فرزند ندارند. حکم من دربارۀ آنها این اسـت 
گر من درگذشتم، هر کدام که فرزند ندارند و حامله هم نیستند، در راه خدا آزادند و هیچ کس هیچ  که ا
حقـی نسـبت بـه آنهـا نـدارد؛ امـا هریـک کـه فرزنـد دارند یا حامله هسـتند، از سـهم فرزندش خواهـد بود ]از 
گـر کسـی از آنهـا فرزنـدش ]در حیـن حمـل یـا پـس از زایمان[ فوت کـرد و خودش  سـهم الارث فرزنـدش[ و ا

زنده ماند، آزاد است و هیچ کس حقی نسبت به او ندارد.

این را ذکر کردیم که ما بیشتر یک بخش از زندگی امام علی؟ع؟ را گزینش می کنیم20 و می خواهیم تمام 
فضایل را از آن بخش استخراج کنیم؛ درحالی که زندگی امام علی؟ع؟ مجموعه ای از بخش های مادى 
و معنوى است. کسی که آن گونه نبرد می کند، آن گونه عبادت می کند، آن گونه خطبه می خواند، هم زمان 
خـرج زندگـی هفـده زن و ده هـا بچـه را بـا کار و تدبیـر و دسـترنج خـود تأمیـن می کند. چنین کسـی خیلی 
فـرق می کنـد بـا آن دیگـری کـه مجـرد اسـت یـا یـک همسـر و چنـد فرزنـد دارد و آن گاه عبـادت حق تعالـی 

می کند و خطبه می خواند! 

؟ص؟ بـراى حضـرت  8. از امـام جـواد؟ع؟ دربـارۀ باغ هـای دیـوار چینی شـدۀ هفت گانـه کـه میـراث پیامبـر
کـه  زهـرا؟عها؟ بـود سـؤال کردیـم. حضـرت فرمـود: اینهـا وقـف بودنـد. رسـول الله؟ص؟ از درآمـد ایـن اوقـاف ـ 
به دسـتش می رسـید ـ خرج مهمان هاى خود می کرد. هنگامی که حضرت رحلت فرمود، عباس ]عموى 
[ به مخاصمه با حضرت زهرا ؟عها؟برخاسـت که امام علی ؟ع؟ و دیگران شـهادت دادند که اینها  پیامبر
: الـدلال، و العواف، و الحسـنی، و الصافیه، و  وقـف بـر فاطمـه؟عها؟ اسـت و ایـن هفـت تـا عبارت بودنـد از

باغ اُمّ ابراهیم، و المبیت، و البرقة.21

یـد و آزادش کـرد  9. امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: بریـره نـزد زوجـی بـود و خـودش کنیـز بـود. عایشـه او را خر
؟ص؟، او را اختیـار داد کـه می خواهـد نـزد شـوهرش بمانـد یـا جـدا شـود. کسـانی کـه او را فروختنـد  و پیامبـر
با عایشـه شـرط کردند ولاءش با آنها باشـد ]مثلًا ارثش به آنها برسـد و ...[. پیامبر ؟ص؟ فرمود ولاءش براى 
کسی است که او را آزاد کرده است. براى بریره گوشتی آوردند؛ او آن گوشت را هدیه براى پیامبر ؟ص؟ آورد. 
؟ص؟ صدقه نمی خورد. پیامبر ؟ص؟ آمد و دید گوشـتی به  عایشـه آن را به سـویی پرت کرد و گفت: پیامبر

2۰. همان، ج 1، ص 46۸ ـ 46۹، ح ۷۷4.
21. همان، ج 2، ص 15 ـ 16، ح ۸1۷.
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! صدقه  سـویی افکنده شـده اسـت فرمود: چرا این گوشـت، پخته نشـده است؟ عایشـه گفت: اى پیامبر
ید. حضرت فرمود: براى او صدقه بوده  براى بریره آورده اند و او براى ما هدیه آورده و شما صدقه نمی خور

و براى ما هدیه است. پس دستور پختن آن را داد ... .22

، خالد بن ولید را فرستاد به سوى منطقه اى  ؟ع؟ می فرماید: پیامبر یخی ـ فقهی، امام باقر 10. در روایتی تار
کـه بـه آنهـا بنوالمصطلـق از بنـی جذیمـه می گفتنـد و بیـن خالـد بـن ولیـد و آنهـا کینه هایـی در جاهلیـت 
وجـود داشـت. خالـد هنگامـی کـه بـر آنهـا وارد شـد ... بـه آنهـا حملـه کـرد و عـده اى را کشـت و عـده اى را 
مجـروح کـرد ... افـراد خدمـت پیامبـر آمدنـد و گزارش جنایات خالد را دادند. حضرت رو به قبله ایسـتاد 
و عـرض کـرد: خداونـدا! مـن برائـت می جویـم بـه سـوى تو از آنچه خالـد بن ولید انجام داده اسـت. پس از 
مدتـی امـوال و کالایـی بـه دسـت پیامبـر رسـید. حضـرت، امام علی؟ع؟ را خواسـت و به حضـرت فرمود: 
ى کـه خالـد بـا آنهـا  ى سـراغ بنـی جذیمـه از بنی المصطلـق و رضایـت آنهـا را جلـب می کنـی از کار مـی رو
انجـام داده اسـت. سـپس حضـرت پـاى مبـارک را بلنـد کردنـد و فرمودنـد: یـا علـی! حکم جاهلیـت را زیر 

پاهایت قرار ده.

امام علی؟ع؟ سراغ آنها آمد و به حکم خداوند بین آنها حکم کرد. هنگامی که به سوى پیامبر بازگشت، 
حضـرت بـه امـام علـی؟ع؟ فرمـود: خبـر ده مرا که چه کردى. حضرت عرض کرد: براى هر قتلی دیه اش را 
ى  پرداخـت کـردم و بـراى هـر جنینـی غـرّه ]دیـۀ قابـل توجه[ و براى هـر مالی مال پرداخت نمـودم و مقدار
ى اضافه آمد که پول  یسـمان حیوانات را پرداختم و باز مقـدار اضافـه آمـد کـه پـول ظرف هاى سـگ ها و ر
ی اضافـه آمـد و پـول آنچـه می دانسـتند و  یـه بچه هایشـان را پرداختـم و بـاز مقـدار تـرس زن هایشـان و گر
ى اضافـه آمـد کـه به آنها پرداختم تا از شـما ـ یا رسـول الله ـ راضی  نمی دانسـتند را پرداختـم. بـاز هـم مقـدار
شـوند. حضـرت خطـاب بـه امـام علـی؟ع؟ فرمـود: یـا علی! بـه آنها پرداختی تـا از من راضی شـوند؛ خدا از 
تـو راضـی بـاد! اى علـی! نسـبت تـو به من مانند منزلت هارون نسـبت به موسـی اسـت، مگـر اینکه بعد از 

من پیامبرى نیست.23

یـخ بشـریت اسـت و اى کاش نظیـر حدیـث رفـع و حدیث لا تعـاد و دیگر  یخـی از نـوادر تار ایـن روایـت تار
احادیـث، مـورد بحـث قـرار می گرفـت کـه امـروز جهـان اسـلام بـا قوانیـن حقوقـی کم نظیـر بیـن کل بشـریت 
یـۀ بچه هـا و تـرس زن هـا پرداخـت شـده، معنایـش ایـن اسـت که هر  ، پـول گر گـر زمـان پیامبـر مواجـه بـود. ا
گـر مقصر بـود و باعث گریه بچه ها شـد،  کجـا حکومـت باعـث تـرس بیهـودۀ زن هـا شـد، بدهکار اسـت. ا
گر نسبت به ظرف سگ ها و افسار گوسفندان و گاوها و درازگوش ها  ضامن است و باید پرداخت کند. ا
و اسـب ها همـه مسـئول اسـت، حتمـاً نسـبت بـه انسـان ها در ابعـاد گسـترده تر مسـئول خواهـد بـود؛ ولـی 

22. همان، ج 3، ص 4۰2، ح 2۸۰۸.
23. همان، ج 1، ص 321، ح 53۸.
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چـه بایـد کـرد کـه ایـن روایـات بیـن ده هـا هـزار حدیـث، گم شـده و کتاب ها ضخیـم شـده اند از مباحث و 
مسائلی که گاهی کمترین ارزش را در باب عبودیت، حقوق و اخلاق ندارند؛ ولی مباحث دقیق حقوق 

انسانی ـ که در سیرۀ پیامبر وجود داشته است ـ فراموش شده است.

، اینکـه ایـن برخـورد انسـانی فرسـتادۀ پیامبـر بـا مـردم، زمان بـردار نیسـت و نبایـد بـه مباحـث  نکتـۀ دیگـر
که حتی امروز هم  بیهوده پرداخت که این قوانین مربوط به 14 قرن قبل است و بشر پیشرفت کرده!؛ چرا

، گریه کودکان و ترس زنان باید حقش پرداخت شود و ... . مثل آن روز

این روایت قابلیت این را داشت که پژوهشی جامع دربارۀ آن )و حتی دربارۀ واژگان و اجزائش( صورت 
یـۀ بچه ها، پرداخت پول برای ترس زن هـا، پرداخت پول برای ظرف غذای  پذیـرد. پرداخـت پـول بـرای گر
سگ ها و افسار حیوانات و ... ؛ نتیجۀ آن است که حقوق مردم جایگاه بسیار رفیعی در اندیشۀ اسلامی 
پیـدا می کـرد. امـا اینکـه چـه کارهـای غلطـی انجـام شـده و می شـود، بـا متـن روایـت در تعـارض و تناقض 
اسـت. شـاید این روایت به مراتب بیش از حدیث رفع و حدیث لا تعاد جای بحث داشـته و دارد و این 
، حقـوق مـردم را مـورد توجـه قـرار  ی از مباحـث حقـوق بشـری در مسـائلی ریـز روایـات قرن هـا قبـل از بسـیار

داده است. 

ج( روایات فقهی
؟ص؟ مـرا نهـی کـرد از انگشـتر طـلا و  1. از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده اسـت: امـام علـی؟ع؟ فرمـود: »پیامبـر

نمی گویم شما را نهی  کرد ...«.24

یـاد هسـتند کـه یکـی را نقل می کنیم. امـام صادق؟ع؟ فرمود:  2. روایـات در بـاب »مجادلـه« و نهـی از آن ز
یـد از تخاصـم در دیـن کـه مانـع اشـتغال قلـب بـه یاد خداوند می شـود و باعـث به وجود آمدن نفاق  بپرهیز

می گردد و سبب کسب کینه ها می شود و سبب و مجوّز دروغ گویی خواهد شد.25

یـاد اسـت کـه فقـط یکی را نقـل کردیم. اى کاش بحث جامعـی در کلام، اصول یا  روایـات در ایـن بخـش ز
فقه ... در این باره صورت می پذیرفت. متأسـفانه به دلیل طرح نشـدن این روایات و بحث جامع نشـدن، 
ى از وقـت اندیشـمندان مسـلمان صـرف بگومگوهـاى بی خاصیـت فرقـه اى شـد. مجموعـه اى از  بسـیار
مباحث فقهی ـ کلامی، محور مباحث مسلمانان اعم از عالم و عامی قرار گرفت که به تعبیر این روایت، 
ى ها و نفاق بین مسلمین شد که می توانست با روشن شدن حد و حدود و جدال یا ترک  باعث کینه توز

آن، وضعیت جامعۀ مسلمین بهتر شود. 

3. امام صادق؟ع؟ فرمود: مشـرکان قبل از غروب خورشـید، از عرفات می رفتند. پیامبر با آنها مخالفت 

هَب  )همان، ج 3، ص 122، ح 2213(.
َّ

مِ  بِالذ خَتُّ کُمْ عَنِ التَّ  نَهَا
ُ

قُول
َ
 أ

َ
 الِله؟صل؟ وَ لا

ُ
24. ... نَهَانِي رَسُول

25. همان، ج 1، ص 5۷، ح 23.
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قلـب  نـه ضربـان  مـردم! حـج،  فرمودنـد: اى  و  از عرفـات می رفتنـد  از غـروب خورشـید  بعـد  و  فرمودنـد 
 ] اسب هاسـت و نه ایضاح شـترها؛ ولی حج، داشـتن تقواى الهی اسـت و سِـیر کردن نیکو ]= سـیرۀ نیکو

ى ضعیفان و مسلمانان نگذاشتن است ... .26 است و پا بر رو

خودم در حج سال 1388 هنگامی که مسلمین عازم رمی جمرات بودند در نگاه به صفوف و فشردگی 
گام برمی داشـتند ـ شـکوه و عظمتـی  کـه یکپارچـه سـفیدپوش بودنـد و بـا طمأنینـه خاصـی  مسـلمین ـ 
می دیـدم؛ امـا نمی دانـم چـرا هنگامـی کـه بـه رمـی جمرات می رسـیدند ]شـاید ایـن تعبیر مـن خیلی غلط 
ى از حقوق مسلمین زیر پا گذاشته می شد. چه  کم می شد و بسیار باشد، ولی[ یک گونه وحشی گرى حا

کسی مقصر است؟ چه باید کرد؟ چه باید انجام می شد؟ و ... .

؟ع؟ نماز جماعت می خواندم.  4. سلیمان بن ابی عبدالله؟ع؟ می گوید: همراه پدرم، پشت سر امام باقر
نمـاز را بـا حمـد خوانـد و چنـد آیـه از سـورۀ بقـره. پـدرم پیـش رفـت و سـؤال کـرد. حضـرت جـواب فرمـود: 

فرزندم! اینگونه خوانده شد تا شما عالم و فقیه شوید.27

کنان مکه و بادیه نشـین ها  بادِ«28 )سـا
ْ
کِـفُ فیهِ وَ ال عا

ْ
5. از امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ قـول خداونـد »سَـواءً ال

ى اند( سؤال کردم. مساو

ی بگذارند، به دلیل اینکه حاجیان حق دارند در  حضرت فرمود: سـزاوار نیسـت براى خانه هاى مکه در
کن شوند و نخستین  خانه ها وارد شوند و در حیاط منزل ها ـ تا هنگامی که مناسک را به پایان آورند ـ سا

یه بود.29 کسی که براى خانه ها در قرار داد، معاو

؟ع؟ نقل می کند که حضرت فرمود: به زن ها امر شـده بود در زمان پیامبر  6. امام صادق؟ع؟ از امام باقر
که سرهایشان را بعد از مردها از سجده بردارند، به خاطر کوتاهی اِزار ]لنگ و پوشش مردان[ و نیز زمانی 
؟ص؟ صداى گریه بچه اى را شـنید، در حالی که در نماز بود. نماز را سـبک کرد تا مادر بچه برود به  پیامبر

سوى بچه اش.30

7. امام صادق؟ع؟ فرمود: امام علی؟ع؟ جنگ را شـروع نمی فرمود مگر هنگام ظهر و می فرمود: درهاى 
ى حـق نـازل می شـود و می فرمـود: ظهـر بـه شـب،  آسـمان ها بـاز می شـود و توبه هـا پذیرفتـه می شـود و یـار
نزدیک تر اسـت؛ در نتیجه کشـته ها کمتر می شـوند، شخص پیروز برمی گردد و شکست خورده، فرصت 

26. همان، ج 1، ص 325، ح 54۷.
مَکُم  )همان، ج 3، ح 226۰(. ِ

ّ
هَکُمْ  وَ یُعَل مَا صَنَعَ ذَا لِیُفَقِّ  یَا بُنَيَّ إِنَّ

َ
 فَقَال

َ
ل

َ
بِي فَسَأ

َ
2۷. وَ جَاءَ أ

2۸. حج: 25.
یَة )المعتبر،  بْوَاباً مُعَاوِ

َ
ـةَ أ

َ
رِ مَکّ  مَنْ جَعَلَ لِدُو

َ
ل وَّ

َ
ـی یَقْضُوا مَنَاسِـکَهُمْْ  وَ إِنَّ أ ارِ حَتَّ

َ
رهِِـمْ فِـي سَـاحَةِ الـدّ   مَعَهُـمْ  فِـي  دُو

َ
نْ یَنْـزِل

َ
حَـاجِّ أ

ْ
نَّ لِل

َ
2۹. لِ

ح 25۷۷(
3۰. همان، ص 1۷۸، ح 2362.
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می یابد که فرار  کند.31

8. امام صادق؟ع؟ فرمود: سر و دست احدى از پوسیدگی ]در قبر[ در اَمان نیست، مگر پیامبر و کسی 
که پیامبر اراده فرماید.32

ى شـما و سـمت چپ تان و سـمت راسـت تان و همراه تان در مکه  ؟ع؟ فرمود: ... زن پیش رو 9. امام باقر
نماز می خواند؛ ولی در سایر شهرها غیر از مکه ]نمازخواندن زنان در موارد ذکرشده[مکروه است .33

10. امام صادق؟ع؟ فرمود: اشـکال ندارد نگاه کردن به سـرهاى زنان اهل تهامه و اعراب ]بادیه نشـینان[ و 
اهل سواد ]روستاییان[ و اهل ذمّه؛ چون اینها هنگامی که نهی شوند، باز هم دست برنمی دارند.34 گویا 
گر هرچه آنها را نهی  ک براى نگاه نکردن، آنجاست که زنان، خودشان نمی خواهند دیده شوند؛ ولی ا ملا
گـر روایت از  کنیـد، دسـت برنمی دارنـد؛ نگاه کـردن بـه سـر آنهـا ]نـه فقط موهایشـان[ ایرادى ندارد و شـاید ا

جهات مختلف مورد بحث قرار گیرد، احکام پوشش با آنچه مشهور است، تفاوت پیدا کند.

11. متأسفانه دعواى جدى بین وهابیان و دیگر مسلمانان در باب قبور وجود دارد که جداى از مباحث 
گر  در حوزه متون دینی و صرفاً بر اساس دیدگاه های ذهنی و دعواهاى فرقه اى شکل گرفته است؛ ولی ا
ى شود و بنا بر دعواى فرقه اى نباشد و دنبال حق و حقیقت باشیم، بحث ها  مجموعه روایات جمع آور
یم کـه متأسـفانه کمتر از  خیلـی متفـاوت پیـش خواهـد رفـت. به هر حـال مـا چنـد روایـت در باب قبـور دار
سـوى متفکـران و فقیهـان طـراز اول مسـلمین مـورد بحـث واقـع شـده و بیشـتر توسـط افـراد متوسـط و زیـر 
ی همچنان که  متوسـط مـورد بحـث قـرار می گیـرد کـه کمتر به حقیقـت متون دینی فکـر می کنند. به هـر رو
قبـلًا گفتیـم در مقـام صـدور حکـم نیسـتیم، فقـط می خواهیـم توجـه دهیـم کـه اینهـا نیـاز بـه بحـث جامـع 
دارند و هرچه بحث ها از دقت بیشتر برخوردار شود، می توان آن را به دیدگاه اسلام نزدیک تر دید تا عدم 

دقت.

؟ع؟ گفتـه شـد: بیـن قبرهـا می تـوان نمـاز خوانـد؟ حضـرت فرمـود: »لابـلاى آنهـا نماز بخـوان و  بـه امـام باقـر
هیـچ قبـرى را قبلـه قـرار نـده، کـه پیامبـر نهی فرموده اسـت«. نیز فرمود: »قبر مرا قبله و مسـجد قرار ندهید 

که خداوند، لعنت فرمود کسانی را که قبرهاى پیامبران را مسجد قرار می دهند«.35

کـه قبـر  یـم  کـه قابـل ذکـر باشـد( را ندار بـه نظـر می رسـد بیـن مسـلمانان هیچ کسـی )حداقـل در حـدی 
؟ص؟ را قبله یا مسجد قرار دهد. پیامبر

31. همان، ص 324، ح 2663.
32. همان، ص 12، ح 2۰۰3.

33. همان، ج 3، ص 12۷، ح 2325.
34. همان، ص 4۰6، ح 2۸1۹؛ الکافی، ج 5، ص 524، ح 1.

35. المعتبر، ج 3، ص 222۰.
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12. امـام صـادق؟ع؟ نیـز نکاتـی در این بـاره فرموده انـد؛ بـرای مثـال »در حالی کـه ایسـتاده ای آب نخـور و 
هیـچ قبـری را طـواف مکـن«36 کـه به نظر می رسـد این چهار روایت ـ که در پاورقی آدرس و شـمارۀ حدیث 
آنها ذکر شـد ـ یک حدیث بیشـتر نباشـد و در نهایت، دو حدیث خواهد بود: یکی روایت از پیامبر )که 
یم که قبر پیامبر را قبله قرار دهد( و یک روایت دیگر )که نهی از طواف اطراف قبر  گفتیم مسلمانی ندار

می کند(. ظاهراً هر دو روایت باید مورد بحث قرار گیرند که در نهایت منظور مشخص شود.

13. یکی از ثروتمندان مدینه کنیز ارزشمندی داشت. محبت او در قلب مردی واقع شد و از او خوشش 
آمد. خدمت امام صادق؟ع؟ شـکایت برد. حضرت فرمود: »خود را در معرض دید او قرار ده و هر وقت 
: اسـأل الله مـن فضلـه / از فضـل خداوند می خواهم«. ایـن فرد این کار را کرد. مدت کمی  او را دیـدی بگـو
گذشـت. برای مالک آن کنیز سـفری پیش آمد. نزد این مرد آمد و گفت: فلانی! تو همسـایه من هسـتی و 
مورد اعتمادترین فرد از مردم نزد من هسـتی. برای من سـفری پیش آمده، می خواهم سـفر بروم و دوسـت 
دارم فلان کنیزم را نزد تو ودیعه بگذارم. مرد گفت: من نه زن دارم و نه در خانه ام زنی وجود دارد؛ چگونه 
، ولـی لازم نیسـت پولـش را  کنیـز تـو نـزد مـن باشـد؟ گفـت: آن را قیمـت می کنـم ]یعنـی آن را از مـن بخـر
بدهـی[. فقـط ضمانـت کـن کـه نـزد خـودت باشـد و وقتـی آمدم، آن را به مـن بفـروش و او را از تو می خرم و 
بهره ای که در این مدت از او می بری، برایت حلال است. این کار را انجام داد و خیلی هم گران قیمت 

، مدتی نزد این مرد بود ... .37 گذاشت. آن تاجر رفت و کنیز

گر مورد بحث دقیق و مستقل قرار گیرد  این حدیث و احادیثی نظیر این در باب کنیزها وجود دارد که ا
بـه نظـر می رسـد بـا ذهنیتـی کـه در بـاب برخـورد بـا حرّه هـا ]زنـان آزاد[ وجـود دارد، خیلـی متفاوت اسـت و 
گـر تمـام روایت هـای مربـوط بـه کنیزهـا و حتـی عبدهـا و پوشـش کنیزهـا مـورد بحـث و بررسـی قـرار  شـاید ا

گیرد و با روایات و آیات جمع بندى شود، دیدگاه هاى خیلی متفاوتی به وجود آید.

ی دارد و  ى بـا آیـات قـرآن و برخـی روایـات، ناسـازگار ی شـود ظاهـراً بـرده دار در حاشـیه، بـد نیسـت یـاد آور
 ، ى را امضا نفرموده اسـت که این نکته آخر به نظر می رسـد اسـلام با توجه به قرآن کریم هیچ نوع برده دار

جای بحث جدى دارد.

14. امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: عبدالرحمـن بـن الحسـن بـن علـی در منطقه ابواء مرحوم شـد و همراه او 
امام حسـن و امام حسـین؟عهما؟ و عبدالله بن جعفر و عبدالله و عبیدالله فرزندان عباس بودند. او را کفن 

کردند و سر و صورت او را پوشاندند و حنوط نکردند. گفتند: »در کتاب علی، این چنین است«.38

(. همیـن روایـت در شـمارۀ 2۰۹3 و شـمارۀ 12۸1 کـه بـه نظـر می رسـد همـان روایـت باشـد بـا  36. همـان، ج 3،ح 26۷1 )و لا تَطُـف بقبـر
مقداری تفاوت و روایت 13۸۷ هم ظاهراً همان روایت است.

3۷. همان، ج 2، ص ۷۹، ح 1۹4۹.
3۸. همان، ج 2، ص 26، ۸2۷.
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مَهُ القرآن«. روایت  15. در برخی روایات ما این عبارت آمده که نیاز به بحث مستقل دارد: »الحرام ما حَرَّ
ی و حیوانات وحشـی و حتـی دربارۀ جوجه  یـم کـه از حضـرت دربـارۀ پرنـدگان شـکار ؟ع؟ دار از امـام باقـر
تیغـی، خفـاش، درازگـوش و قاطـر پرسـیده شـد. حضرت فرمود: »جـز آنچه خداوند در قرآن حـرام فرموده، 

چیزی حرام نیست«.39

گوشـت درازگـوش و همانـا  کـه فرمـود: »رسـول الله نهـی فرمـود از خـوردن  ؟ع؟ نقـل شـده  16. از امـام باقـر
ى اسـتفاده می شـد، مبـادا کشـتن آنهـا  ؟ص؟ نهـی فرمـود بـه خاطـر اینکـه از پشـت آنهـا جهـت سـوار پیامبـر
سبب از بین رفتنشان ]انقراض شان[ شود؛ درحالی که درازگوش، گوشتش حرام نیست«. سپس حضرت 
ما عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إلّا أنْ یَکُونَ مَیْتَةً أوْ دَما مَسْفُوحا  يَّ مُحَرَّ

َ
آیه را قرائت فرمود: »قُلْ لا أجِدُ فی ما اُوحِيَ إل

کَ غَفُورٌ رَحیمٌ«.40و41 بَّ  رَ
َ

 لِغَیْرِ الِله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإنّ
َ

هُ رِجْسٌ أوْ فِسْقا اُهِلّ
َ
حْمَ خِنزیرٍ فَإنّ

َ
أوْ ل

؟ع؟ دربارۀ ماهی  17. محمد بن مسلم می گوید: اصحاب مغیره به من نامه نوشته بودند از حضرت باقر
یـث و مارماهـی و ماهـی زمّیـر و ماهیانـی کـه فلس ندارند بپرسـم که آیا حرام هسـتند یا نه؟ از حضرت  جِرّ
پرسـیدم. فرمـود: »بخـوان آیـه اى را کـه در سـورۀ انعـام اسـت«. مـن خوانـدم تـا انتهـاى آیـه. حضـرت فرمـود: 

»حرام فقط آن چیزى است که خداوند در کتابش حرام فرمود«.42

کـه پیامبـر  18. در فرمایـش امـام صـادق؟ع؟، در شـمار وصایـاى پیامبـر بـه امـام علـی؟ع؟ آمـده اسـت 
در بـاب نمـاز شـب بـه امـام علـی؟ع؟ فرمـود: علیـک بصـلاة اللیـل! )سـه مرتبـه(. در ایـن نقـل طولانـی کـه 
حضرت، وصایاى پیامبر به امام؟ع؟ را نقل می کند، دربارۀ نماز ظهر آمده اسـت: علیک بصلوة الزوال! 
، می توانـد مؤیـدى باشـد بـراى آن نظـر کـه  کیـد پیامبـر در سـه بـار در بـاب نمـاز ظهـر )سـه مرتبـه(. ایـن تأ

»الصلوة الوسطی«43 را نماز ظهر می داند.

19. در روایتی طولانی از حضرت صاحب الزمان مسـائلی سـؤال شـده و حضرت پاسـخ فرموده اند. یکی 
گر شـما  از مطالب جالب و قابل تأمل آن ـ که الن هم بین ما مطرح اسـت ـ این اسـت که گفته می شـود ا
نمـاز می خوانیـد و در جلـوى شـما چراغـی روشـن یـا آتشـی برافروختـه اسـت، مکروه اسـت. در ایـن روایت 
ى  [ و چراغ روبرو حضرت می فرماید: »اما آنچه پرسیدى در امر نمازگزار که آتش و صورت ]نقش و نگار
اوسـت کـه آیـا نمـازش درسـت اسـت یـا نـه ـ که مـردم در آن اختـلاف کرده انـد ـ . بدان که اینها جایز اسـت 
براى کسـی که از فرزندان بت پرسـتان و آتش پرسـتان نیسـت و مشـکلی ندارد که نماز بخواند و تصویر و 

3۹. همان، ج 1، ص 66، ح 251.
4۰. انعام: 145.

41. المعتبر، ج 2، ص 3۰6، ح 132۸.
42. همان، ج 2، ص 3۰6، ح 1331. مقصود حضرت، همان آیۀ 145 است که یاد شد.

وُسْطَیٰ« )بقره: 23۸(.
ْ
وٰةِ ٱل

َ
ل وَاتِ وَٱلصَّ

َ
ل ی ٱلصَّ

َ
43. »حَافِظُوا عَل
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یش باشد؛ ولی براى کسی که از فرزندان بت پرستان و آتش پرستان باشد، جایز نیست«.44 چراغ روبرو

د( سایر روایات
1. محمّـد بـن مـرازم از پـدرش نقـل می کنـد کـه گفـت: بـا امـام صـادق؟ع؟ از حیـره راه افتادیـم؛ در حالی که 
حضرت تازه از نزد منصور دوانیقی مرخّص شده بود. همین که به حضرت اجازه داده شد، خارج شد و 
در آغاز شب به منطقه سالحین رسید. مأمور مالیات در منطقه سالحین متعرض حضرت شد و گفت 
یـد. اصـرار شـد بـراى اینکـه اجـازه دهـد؛ امـا اجـازه نـداد. مصـادف هـم همراه حضـرت بود.  نمی گـذارم برو
خطاب به حضرت عرض کرد: این سگ، شما را اذیت می کند و می ترسم که شما را برگرداند. نمی دانم 
یم؟ حضـرت فرمود:  نظـر منصـور چیسـت. بـه مـا اجـازه می دهیـد کـه گردنـش را بزنیـم و او را در نهر بینداز
کثر شـب گذشـت. سـپس اجازه  «. همچنان از مأمور درخواسـت می کردند تا ا »مصادف! خود را نگه دار
داد و حضرت تشـریف بردند. بعد حضرت خطاب به مُصادف کردند و گفتند: »حالا بهتر شـد یا آنکه 
شـما گفتیـد؟«. گفتـم: فدایـت شـوم ایـن بهتـر شـد. حضـرت فرمودند: »فـرد گاهی از ذلـت کوچک خارج 

ت بزرگ تر می کند«.45
ّ
ت کوچک، او را داخل در ذل

ّ
می شود؛ ولی این خروج از ذل

ی اش شـدت  کـه سـنگین شـده بـود ]بیمـار ؟ع؟ فرزنـد پسـرى داشـت  کـه امـام باقـر 2. زراره نقـل می کنـد 
گـر فـردى بـه فرزندشـان نزدیک می شـد، حضرت  ؟ع؟ در گوشـه اى نشسـته بودنـد. ا یافتـه بـود[ و امـام باقـر
می فرمودند: »به او دست نزنید که باعث ضعف بیشتر او می شود و او در ضعیف ترین شرایط است که 
گر کسی به او دست بزند، باعث ضعف بیشتر می شود«. سپس آن پسر از دنیا رفت. امام چشمان او و  ا
همچنین چانۀ او را بست؛ سپس خطاب به ما کرد: »مادام که امر خداوند نازل نشده، ما جزع می کنیم؛ 
ى انجـام نمی دهیـم«. سـپس حضرت روغـن طلبید و  امـا وقتـی امـر خداونـد نـازل شـد، مـا جـز تسـلیم کار
خـود را روغـن زد و غـذا خواسـت و همـراه بـا دیگـران غـذا خورد. سـپس فرمـود: »این، صبر جمیل اسـت«. 
سـپس فرمود او را غسـل دادند و بعد، حضرت قباى ابریشـمی و چپیۀ ابریشـمی و عمامۀ ابریشـمی خود 

را پوشیدند و رفتند براى نمازخواندن بر فرزندشان.46

3. داسـتان معروفـی اسـت کـه: کسـی درازگوشـی را اجـاره کـرده بـود و بعـد مسـیرى خیلی بیـش از آنچه در 
اجاره ذکر شده بود، طی طریق کرد. بعد ابوحنیفه حکم کرد و آن فرد اجاره دهنده راضی شد. سپس این 
اجاره کننده، خدمت امام صادق؟ع؟  رسید و داستان خود را بیان کرد. حضرت  فرمود: »قیمت از کوفه 

رَاجُ بَیْنَ یَدَیْه  )المعتبر، ج 2، ص 224، ح 115۹(. ورَةُ وَ السِّ ي وَ الصُّ ِ
ّ
یرَانِ یُصَل وْثَانِ وَ النِّ

َْ
دِ عَبَدَةِ ال

َ
وْلا

َ
مْ یَکُنْ مِنْ أ

َ
هُ  جَائِزٌ لِمَنْ  ل 44. ... فَإِنَّ

. کَبِیرِ
ْ
ِ ال

ّ
ل

ُّ
هُ ذَلِكَ فِي الذ

ُ
غِیرِ فَیُدْخِل ِ الصَّ

ّ
ل

ُّ
جُلَ  یَخْرُجُ  مِنَ  الذ 45. إِنَ  الرَّ

 
َ

یْهِ قَال
َ
فَضْلَ عَل

ْ
ذِي وُعِدْنَا ال

َّ
جَمِیـلُ ال

ْ
بْرُ ال ا هُوَ الصَّ

َ
 هَذ

َ
کَلَ  هُـوَ وَ مَنْ مَعَهُ ثُمَّ قَال

َ
کْتَحَـلَ وَ دَعَـا بِطَعَـامٍ  فَـأ هَـنَ وَ ا 46. .... ثُـمَّ دَعَـا بِدُهْـنٍ فَادَّ

یْه  
َ
ی عَل

َّ
حْسَـنَ ثِیَابِهِ وَ خَرَجَ فَصَل

َ
بِسَ أ

َ
مَرَ بِهِ فَغُسِـلَ وَ ل

َ
مُهْتَدُونَ  ثُمَّ أ

ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
هِـمْ وَ رَحْمَـةٌ وَ أ بِّ ـواتٌ مِـنْ رَ

َ
یْهِـمْ صَل

َ
ولئِـكَ عَل

ُ
ـی  أ

َ
الُله تَعَال

)المعتبر، ج 2، ص ۹۰1(.
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ى«. فرد خطـاب به حضرت گفت کـه من درازگوش  تـا نیـل از نیـل تـا بغـداد از بغـداد تـا کوفـه را بایـد بپرداز
را علـف دادم! حضـرت فرمـود: »چـون غاصبـی، هیـچ چیـز به تو تعلق نمی گیرد!« و این بحث و سـؤالات 
همچنان در مسائل دیگر بین این مرد و امام، ادامه پیدا می کند تا از خدمت حضرت برمی گردد و کسی 
کـه اجـاره داده بـود را می بینـد و سـخن امـام صـادق؟ع؟ را برایـش نقـل می کنـد و بـه او می گویـد: هر مقدار 
ى، حتی آنچه را هم که  گر دوسـت دار کـه بخواهـی می پـردازم! اجاره دهنـده می گویـد: تو را حلال کردم و ا
پرداخـت کـرده اى بـه تـو برمی گردانـم و جملـه اى دربـارۀ حضـرت صـادق؟ع؟ بیـان می کند کـه: جعفر بن 

محمّد را محبوب من کردى و فضیلت او در قلبم جاى گرفت!47

4. یکی از موالی امام سجاد؟ع؟ می گوید: در کوفه بودم که امام صادق؟ع؟ از مدینۀ حیره آمد. خدمت 
گـر ممکن اسـت بـا داود بن علی یـا امثال او ]دیگـر والیان[ صحبت  حضـرت آمـدم و بـه حضـرت گفتـم ا
کنید که من داخل در مناصب حکومتی شوم. حضرت فرمود: »من این کار را انجام نمی دهم«. می گوید: 
من به خانه ام برگشتم و به سخن حضرت اندیشیدم. به نظرم آمد دلیل استنکاف حضرت، آن بوده که 
ى انجام دهم. پیش خودم گفتم خدمت حضرت می رسـم و به طلاق و عتق  می ترسـید من سـتم یا جور
و ... قسـم هاى غلیظ می خورم که به احدى سـتم و جور نکنم و به عدالت عمل کنم! خدمت حضرت 
ى شـما و گمـان کـردم کـه شـما ناخوش  آمـدم و عـرض کـردم: فدایـت شـوم! مـن اندیشـه کـردم در خـوددار
یـد؛ چـون می ترسـید مـن سـتم و جـور کنـم. تمـام زنان مـن طالق باشـند و تمام بندگان من آزاد باشـند،  دار
گـر بـه احـدى سـتم کنـم و بـه عدالت رفتار نکنم! حضرت فرمود: »چه گفتی؟«. قسـم ها را براى حضرت  ا
تکرار کردم. حضرت سـرش را به طرف آسـمان بلند کرد و فرمود: »دسـت یافتن به آسـمان براى تو آسـان تر 

از این است« ]یعنی رفتار عادلانه و ستم نکردن، برای تو سخت تر از دست یافتن به آسمان است[.48

؟ع؟ فرمود: »هر دو مؤمنی که سه روز قهر کنند، من در روز سوم از هر دو برائت می جویم«. به  5. امام باقر
حضرت گفتند: یابن رسول الله! این حال ستمگران شان است؛ چرا از ستم دیده شان برائت می جویید؟ 

حضرت فرمود: »چرا ستمدیده نرفت سراغ ستمکار و بگوید من ستم کردم تا صلح کنند؟!«.49

ما به دلیل اینکه بحث وحدت و تفرقه را چندان جدى نگرفته ایم و دقیق وارد بحث نشده ایم، چندان 
یدیان  این روایات برای مان حل شـده نیسـت. به نظر می رسـد ما امامیه، بیشـتر تفکر مقابله با ظلم را از ز
ی است و اینکه چقدر  گرفته باشیم تا اهل بیت! توجه جدى به حوزۀ وحدت در جامعه مسلمین، ضرور
وحدت ارزشـمند اسـت که خیلی از سـتم ها ]ی بین فردی و بین صنفی و بین طائفه ای[ را باید تحمل 
کرد تا وحدت حفظ شود؛ چون از پاشیدن وحدت، به اندازه ای ظلم و ستم به بار می آید که چشم پوشی 

فْضِیل  )همان، ص ۹53(. هُ  التَّ
َ
بِي  ل

ْ
ع وَ وَقَعَ فِي قَل دٍ  يَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ

َ
بْتَ إِل 4۷. ... قَدْ حَبَّ

یْكَ مِـنْ ذَلِكَ )همان، 
َ
یْسَـرُ عَل

َ
ـمَاءِ أ  السَّ

ُ
 تَنَاوُل

َ
ـمَاءِ فَقَال ی السَّ

َ
سَـهُ إِل

ْ
یْمَـانَ فَرَفَـعَ رَأ

َْ
یْـهِ ال

َ
عَـدْتُ  عَل

َ
ـتَ  فَأ

ْ
4۸. ... قـال علیـه السـام: کَیْـفَ  قُل

ح ۹55(.
ی یَصْطَلِحَا )همان، ح 1۹4۰(.  الِمُ حَتَّ

َ
نَا الظّ

َ
 أ

ُ
الِمِ فَیَقُول

َ
ی الظّ

َ
 یَصِیرُ إِل

َ
ومِ  لا

ُ
مَظْل

ْ
  ال

ُ
4۹. .... مَا بَال
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از ستم هاى کوچک در برابرش هیچ است! )البته این موضوع همچنان نیاز به بحث دارد(.

ـی الِله تَوْبَـةً نَصُوحـا« می پرسـد. 
َ
ذیـنَ آمَنُـوا تُوبُـوا إل

َّ
هـا ال 6. ابوبصیـر از حضـرت صـادق؟ع؟ دربـارۀ آیـۀ »یـا أیُّ

حضـرت جـواب می دهنـد: »گناهـی کـه هرگـز بـه آن بازگشـت نشـود«. ابوبصیـر می گویـد: کدام یـک از مـا 
برنمی گردد؟! حضرت فرمود: خداوند از میان بندگانش »وسوسه شدۀ بازگشته« را دوست دارد.50

یارت قبر امام حسین؟ع؟ می پرسد. حضرت فرمود: »در سال،  7. حلبی از حضرت صادق؟ع؟ دربارۀ ز
یک مرتبه! و من از شهرت، خوشم نمی آید«.51 اینکه مشهور شود که فلانی هرماه، هر دوماه، هر چهارماه 
ی بـرود کـه مشـهور نشـود. مـن از شـهرت  یـا ... بـه کربـلا مـی رود، شـهرت اسـت. حضـرت می فرمایـد: جـور
یـارت امـام حسـین؟ع؟ حضرت، شـهرت را دوسـت نمـی دارد، بلکه هر  خوشـم نمی آیـد؛ نه تنهـا در بـاب ز
چیز دیگرى هم که سـبب شـهرت شـود، خوشـایند ایشـان نیسـت. )البته در واجبات و محرمات بحثی 
نیسـت کـه حتمـاً بایـد به جـا بیـاورَد و تـرک نکنـد، گرچه باعث شـهرت شـود(. امـام صادق؟ع؟ رسـاله ای 
]نامه ای[ طولانی دارد که به اصحابش نوشته است در آنجا می نویسد: »بالابردن دست هایتان را در نماز 

مگر در تکبیرة الاحرام رها کنید؛ چون شما به خاطر آن نزد مردم مشهور می شوید«.52

یـارت کربـلا و چـه در بالابـردن دسـت در نمـاز واجـب، خوش  بنابرایـن حضـرت، مشهورشـدن را، چـه در ز
ندارند.

8. روایـت جالـب دیگـر دربـارۀ ملاقـات دو مؤمـن سـخن می گویـد. اسـحاق بـن عمّـار از امـام صادق؟ع؟ 
سـؤال می کنـد: فدایـت شـوم، فرشـتگان الفـاظ مؤمنـان را نمی نویسـند؛ درحالی کـه قـرآن می فرمایـد: »مـا 
دَیْهِ رَقیبٌ عَتیدٌ«53 ]سـخنی نمی گوید مگر آنکه رقیبی آماده در نزد اوسـت[. حضرت 

َ
فِظُ مِنْ قَوْلٍ إلّا ل

ْ
یَل

صادق؟ع؟ نفس عمیقی کشـیدند و سـپس گریه کردند تا جایی که اشـک، محاسـن حضرت را تر کرد و 
فرمود: »اى اسحاق! خداوند تبارک و تعالی امر کرد به فرشتگان که هنگامی که دو مؤمن با هم ملاقات 
، فرشـتگان کناره گیـرى نمایند و فرشـتگان نمی نویسـند لفظ آنها را  می کننـد، بـه خاطـر بزرگداشـت آن دو
و نمی فهمند سخن آنها را. خداوند عالم، سر و اخفی را می داند و به خاطر آن دو ]مؤمن[ سخنان شان 

را حفظ می فرماید«.54

9. امـام صـادق؟ع؟ از حضـرت عیسـی؟ع؟ مطالبـی را نقـل می فرماینـد؛ از جملـه اینکـه حضرت عیسـی 
گر کسی سیلی ای به گوش راست تان زد، طرف چپ را نیز به او عطا کنید«.55 فرمود: »ا

اب  )همان، ح 1۹۰(. وَّ نَ  التَّ مُفَتَّ
ْ
دٍ إِنَّ الَله یُحِبُ  مِنْ  عِبَادِهِ  ال بَا مُحَمَّ

َ
 یَا أ

َ
مْ یَعُدْ فَقَال

َ
نَا ل یُّ

َ
تُ وَ أ

ْ
5۰. ... قُل

هْرَة )همان، ح 2۷۰5( ُ
کْرَهُ  الشّ

َ
ةً إِنِّي أ نَةِ مَرَّ  فِي السَّ

َ
51. ... قَال

لِك )همان، ج 3، ص 141، ح 225۹(.
َ

اسَ  قَدْ شَهَرُوکُمْ  بِذ 52. ... فَإِنَ  النَّ
53. ق: 1۸.

54. المعتبر، ج 3، ص 12، ح 2۰۰2. 
یْسَر )همان، ج 2، ص 4۷۷، ح 1۸۰1(.

َْ
عْطِهِ ال

َ
یْمَنَ فَأ

َْ
كَ ال

َ
حَدٌ خَدّ

َ
طَمَ  أ

َ
55. ... إِنْ  ل
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قرن هـا در دعـواى بی خاصیـت بیـن ادیـان، این تکه از اناجیل را چماق کرده بر سـر مسـیحیان کوبیدیم، 
غافـل از اینکـه ایـن جملـه را امـام صـادق؟ع؟ از حضـرت عیسـی نقل فرمـوده و در منابع ما موجود اسـت 
یـم و انجیـل را مـورد حمله قرار دهیم، اول باید تکلیـف خود را با این جمله از  گـر بناسـت بـه نقـد بپرداز و ا
منابـع خـود روشـن می کردیـم و جالـب اینکـه وقتـی عالمی شـیعی بـه گزینش احادیـث معتبر بحلار الأنوار 

می پردازد، این روایت میان احادیث معتبر قرار می گیرد.

10. امام سجاد؟ع؟ می فرماید: »من دوست دارم بعضی از گوشت ساعد خودم را فدا کنم تا دو خصلت 
ت کتمان شان را«.56

ّ
شیعه را از بین ببرم: یکی شتاب شان را و دیگرى قِل

11. امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر فـردى از شـیعیان مـا سـراغ فـرد دیگـرى از شـیعیان بیایـد و کمـک از او 
بخواهـد و او توانایـی داشـته باشـد، ولـی کمـک نکنـد، خداونـد او را مبتـلا می کنـد بـه بـرآوردن حاجـات 

عده اى از دشمنان ما و به خاطر همین کمک به دشمنان، خداوند در قیامت او را عذاب می کند«.57

گـر مگـس در غـذا افتـاد، شـما هـم آن را در غـذا بچرخانیـد و  یـم کـه ا 12. روایتـی در منابـع غیرشـیعی دار
یـد؛ چـون در یـک بـال مگـس درد اسـت و در یکـی درمـان. ایـن روایـت ـ کـه الان نقـل  سـپس بیـرون بینداز
می کنیـم ـ در منابـع مـا هسـت و جـاى بحـث دارد. بـدون اینکـه وارد تفصیـل شـوم، متـن را نقـل و ترجمـه 
اسِ  ـی طَعَـامِ النَّ

َ
بَابِ عَل

ُّ
 مَـا یَقَـعُ مِـنَ الذ

َ
ـوْ لا

َ
: ل

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟ قَـال

َ
می کنـم تـا مـورد بحـث قـرار گیرد:»عَـنْ أ

گـر نبـود کـه مگس در غذای مردم می افتد، کمتر کسـی پیدا می کردید که  ومـا«:58 ا
ُ

 مَجْذ
َّ

مَـا وُجِـدَ مِنْهُـمْ إِلا
جذام نداشته باشد. 
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کِتْمَانِ )همان، ح 1۸۹5(.
ْ
ةَ ال

َّ
زَقَ وَ قِل حْمِ سَاعِدِي النَّ

َ
نَا بِبَعْضِ  ل

َ
یعَةِ ل تَیْنِ فِي  الشِّ

َ
نِّي افْتَدَیْتُ خَصْل

َ
56. ... وَدِدْتُ أ

5۷. همان، ص 51۸، ح 1۹36.
5۸. همان، ص 2۹۸، ح 1312.




